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سی‌ و ششمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

از سـمت غرفـه نشـر چشـمه، 20 قـدم کـه فاصلـه می‌گیریـد، بیسـت قـدم بیسـت 

قـدم بـا ناشـران تـک یـا دو سـیلابی مواجـه می‌شـویم کـه شـاید اسمشـان هـم بـه 

گوشـتان نخـورده باشـد. البتـه منظورمـان همه ناشـران ناشـناخته نیسـتند منظورمان 

ناشـر‌هایی هسـتند کـه وقتـی بـه غرفه‌هایشـان نـگاه می‌کنـی می‌بینـی چـه نام‌هـای 

آشـنایی در قفسه‌هایشـان وجـود دارد و چـه جلد‌هـای غریبـی بـرای ایـن کتاب‌هـا 

ینـد: »کتاب‌سـاز«.  انتخـاب کرده‌انـد! بـه این‌هـا می‌گو

 همان‌هایـی کـه یـک نسـخه از کتاب‌هـای پرفـروش را می‌خرنـد )البتـه اگـر خیلـی 

انصـاف داشـته باشـند و سـراغ نسـخه غیرقانونـی الکترونیکـی نرونـد(، می‌دهند به 

هـوش مصنوعـی و می‌گوینـد: »پاراگراف‌هـا را تغییـر بده«. البته این کاری اسـت که 

تازه‌به‌دوران‌رسیده‌هایشـان انجـام می‌دهنـد، کتاب‌سـاز‌های سـنتی‌کار و قدیمی‌تـر، 

کتاب‌هـا را می‌دهنـد بـه یـک میرزابنویـسِ دسـت‌چندم تـا تغییراتـی رویـش اعمال 

کنـد و درنهایـت بـا یـک جلـد بی‌نهایت بی‌کیفیـت و با یک کاغـذ بی‌نهایت ضعیف 

کتـابِ ترجمـه شـده یـا تألیـف شـده ناشـر مطـرح را به نـام خودشـان می‌زنند، حالا 

چـون هزینه‌هـای مـادی و معنـوی کار را کسـی دیگـر پرداخـت کـرده، کتـاب را بـا 

قیمتـی پایین‌تـر یـا برابـر بـا جلـد اصلـی می‌فروشـند و حاشـیه سـودی چندبرابری. 

ارشـاد این موضوع را متوجه نمی‌شـود؟ چرا. هر کسـی که یکی دو صفحه از کتاب 

اصلـی را خوانـده باشـد می‌فهمـد حضـرات کتـابِ کسـی دیگـر را بـه نام خودشـان 

کرده‌انـد و حـق مترجـم، نویسـنده و ناشـری کـه چندیـن مـاه و حتـی چندیـن سـال 

 چه 
ً
بـرای یـک کتـاب زحمـت کشـیده‌اند را مثـل آب خـوردن بـالا کشـیده‌اند. اصلا

نیـازی بـه خوانـدن کتاب‌هایشـان اسـت، جلد‌هـای مقوایـی کتاب‌هـا را کـه ببینی و 

طرح‌هایـی کـه معلـوم اسـت بـه کافی‌نـت‌دار محلـه داده‌انـد، داد می‌زنـد کـه کتاب 

گاهـی مردم،  مـال صاحبـش نیسـت امـا بـا توجه بـه قیمت پایین‌تـر یا اسـتفاده از ناآ

حاصـل فراینـد کتاب‌سـازی را بـه ملـت می‌فروشـند، سـرآخر هـم یـک نامـی کـه 

بـه نظـر نویسـنده و مترجـم می‌آیـد را روی کتـاب می‌زننـد و خوشـحال از اینکـه 

توانسـته‌اند وارد چرخـه نشـر شـوند، ژسـت فرهنگـی گرفتـه و خـود را بـه نمایشـگاه 

یـد: حداقـل در ایـن مرحله کتاب‌سـاز‌ها باید  کتـاب می‌رسـانند. عقـل سـلیم می‌گو

متوقف شـوند و راهشـان به نمایشـگاه کتاب مسـدود شـود. 

 اگـر گمـان می‌کنیـد غائلـه اینجـا تمـام می‌شـود کتاب‌سـاز‌ها در ایـن مرحلـه بـه 

بن‌بسـت می‌خورنـد، سـخت در اشـتباهید. بـرای انجام عمـل غیرقانونی هیچ مرزی 

 کتاب‌سـازی غیرقانونی اسـت؟ 
ً
وجـود نـدارد. یـک لحظـه صبـر کنیـد. حـالا واقعـا

در ایـن سـال‌ها هیـچ کـس سـعی نکـرده کتاب‌سـاز‌ها را از نمایشـگاه بیـرون کنـد؟ 

   مثل اینکه هر رفتنی آمدنی دارد

نمایشـگاه کتـاب 1403، ناگهـان 22 کتاب‌سـاز غیبشـان می‌زنـد. مثـل اینکـه 

نمایشـگاه تصمیـم می‌گیـرد کتاب‌سـاز‌ها را از نمایشـگاه بیـرون کند. بـا چه قانونی؟ 

بـدون هیـچ قانونـی. تصمیـم تصمیم مسـئولان اسـت، اما هـر تصمیمی که پشـتوانه 

قانونـی نداشـته باشـد، بـه مـرور زمـان و بـا تغییـرات رنـگ می‌بـازد. همیـن اتفـاق 

هـم می‌افتـد، سـال 1404، کتاب‌سـاز‌ها برمی‌گردنـد. بـا کتاب‌های جدید ناشـران 

دیگـر. راهـروی کنـاری ناشـران اصلی جـای گرفته‌اند. یکی از راهرو‌های نمایشـگاه 

 در قرق‌شـان اسـت. البتـه توسـط مخاطـب هـم شناسـایی شـده‌اند. مخاطب 
ً
تمامـا

اصلـی کتـاب فهمیـده کـه کتاب‌سـاز‌ها کجـا هسـتند و راهرویشـان را خلـوت کرده 

امـا هنـوز هـم از میـان ایـن تعـداد، برخی‌شـان درشـت‌تر از بقیـه به چشـم می‌آیند. 

ماجـرای حضـور کتاب‌سـاز‌ها زمینـه پرسشـی می‌شـود از وزیـر. دوشـنبه 22 

اردیبهشـت‌ماه، سـیدعباس صالحی برای دومین بار به نمایشـگاه می‌آید و در مقابل 

پرسـش خبرنگاران قرار می‌گیرد. یکی از پرسـش‌های مطرح‌شـده دسـت می‌گذارد 

روی ماجـرای کتاب‌سـازی. خبرنـگار ایسـنا می‌پرسـد: »انـگار بـرای جلوگیـری از 

کتاب‌سـاز‌ها خلأ قانونـی داریـم؛ درسـت اسـت؟« وزیـر پاسـخ می‌دهـد: »مـا 

مشـکلی از نظـر قانونـی نداریـم؛ مسـأله، مربـوط بـه بعـد از تصویب قانون اسـت. 

یعنـی درسـت مثـل سـایر حوزه‌هایـی کـه حقوق مالکیت در آن‌ها مشـخص اسـت، 

در مراحـل بعـدی بایـد بـا تخلفـات، مثـل قاچـاق کتاب، برخورد شـود. 

در دوره قبلـی، مـا تالش می‌کردیـم بـا هماهنگـی میـان اتحادیـه ناشـران، نیـروی 

انتظامـی و وزارت ارشـاد، یـک کمیتـه سـه‌جانبه تشـکیل شـود تـا بتوانیـم مراحـل 

پیگیـری را به‌درسـتی انجـام دهیـم. به‌محـض این‌کـه اولیـن گزارش‌هـا از تخلـف 

 بـرای برخـورد بـا افـراد متخلـف اقـدام می‌کردیـم. الان هـم نیاز 
ً
می‌رسـید، سـریعا

بـه همیـن کار داریـم.« 

یـد یعنـی ارشـاد نیـاز بـه قانـون مکمل ندارد کـه بتواند بر اسـاس  آنچـه وزیـر می‌گو

آن دسـت به اقدام بزند. موضوع سـر نظارت اسـت و ارشـاد در نظارت مشـکل دارد. 

   وقتی محل دعوا گم می‌شود

صحبت‌هـای وزیـر تـا حـدی در محـل بحـث، پرسـش ایجـاد می‌کند. اگر مشـکل 

قانونی وجود دارد پس چرا مانند سـال گذشـته 22 کتاب‌سـاز را از نمایشـگاه بیرون 

نکرده‌انـد؟ چـرا تعداد کتاب‌سـاز‌ها بیشـتر شـده؟ اگر مسـأله تنها به نظـارت مربوط 

اسـت چـرا ارشـاد در سـال 1403 کتاب‌سـاز‌ها را از نمایشـگاه کنـار می‌گـذارد امـا 

نمی‌توانـد مجوز‌هایشـان را باطـل کنـد؟ آیـا تاکنـون هیـچ تخلفـی از سـمت ایـن 

کتاب‌سـاز‌ها ثبـت نشـده؟ بـه عنـوان مثـال یعنـی نشـر‌هایی ماننـد ثالـث و کولـه 

پشـتی کـه کتـاب »کتابخانـه نیمـه شـب« را ترجمـه کرده‌انـد بـه حضور کتابشـان با 

کمـی تغییـرات در غرفه‌هـای کتاب‌سـاز‌ها اعتـراض نکرده‌انـد؟ بایـد پذیرفـت کـه 

یـا قانـون مشـکل دارد یـا آیین‌نامـه اجرایـی آن. اگـر ایـن نشـر‌ها توانسـته‌اند مجـوز 

بگیرند، نمی‌شـود از نمایشـگاه بیرونشـان کرد و اگر مجوز‌هایشـان درسـت نیسـت 

و بـا مبنـای قانونـی می‌شـود بـا آن‌هـا برخورد کـرد، باید مجوز‌هایشـان باطل شـود. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه نمایشـگاه جایـی بـرای اعمـال قانون نیسـت. مردمـی که به 

نمایشـگاه می‌آینـد بـا ایـن پیش‌فـرض وارد مصلـی می‌شـوند کـه غیرقانونی‌ها جایی 

در میـان غرفه‌هـا ندارنـد و کتاب‌هایـی کـه می‌خرند جعل آثار دیگر ناشـران نیسـت، 

 همیـن کتـاب »کتابخانه نیمه‌شـب« را، از کتاب‌سـاز‌ها بخرد 
ً
اینکـه مخاطبـی، مثال

و بـه خانـه ببـرد و بـا یـک جنـس درجه دو مواجه شـود، یـک فاجعه تمام‌عیـار اتفاق 

افتـاده، چـون جایـی کـه قـرار بـوده بتوانـد بـه صنعت نشـر کمـک کند، یک حاشـیه 

امنـی ایجـاد کـرده بـرای کسـانی که در کار نشـر چـوب و سـنگ می‌اندازند و فروش 

ناشـران واقعـی را کاهـش می‌دهند. 

بـا کمـی دقـت در کلیـت ماجـرا می‌شـود فهمیـد موضـوع دور باطـل اسـت. اگـر 

قانـون مشـکل نـدارد پـس چـرا عـدم اجـرای آن تعریـف نشـده؟ اگـر قانون مشـکل 

یـد موضـوع قانـون نیسـت و اجراسـت؟ اگر قانـون کامل  دارد پـس چـرا وزیـر می‌گو

اسـت یـک کتاب‌سـاز بایـد چنـد عنـوان کتاب‌سـازی کنـد تـا بـا آن برخورد شـود؟ 

مسـأله اینجاسـت کـه کتاب‌سـازی بخـش مبهـم ماجراسـت. 

محسـن جوادی، معاون فرهنگی ارشـاد روز سه‌شـنبه 23 اردیبهشـت‌ماه به نمایشگاه 

کتـاب مـی‌رود و حرف‌هایـی می‌زنـد کـه موضـوع روشـن‌تر از قبل می‌شـود: »یکی 

از ابعـاد ایـن مسـأله به‌گونـه‌ای اسـت کـه حتـی بـا اسـتفاده از سـازوکار‌های معمولِ 

کارگـروه تخلفـات نیـز ممکـن اسـت نتـوان به‌راحتـی بـا آن مقابله کرد. بـرای نمونه، 

در بحـث »کتاب‌سـازی«، شـاهد به‌کارگیـری مکانیسـم‌های پیچیده‌تـری هسـتیم 

کـه شناسـایی آن‌هـا دشـوار اسـت. بـرای مقابله بـا این موضـوع، باید در بخشـی که 

مجوز‌هـای انتشـار کتـاب صـادر می‌شـود، بازنگـری جدی‌تـری صـورت گیـرد و از 

فناوری‌هـای نویـن اسـتفاده شـود تـا امـکان شناسـایی چنین مـواردی فراهم شـود؛ 

چـرا کـه در حـال حاضـر، تشـخیص ایـن موارد به‌سـادگی ممکن نیسـت.« 

بنابـر گفتـه وزیـر، ارشـاد می‌خواهـد بنابـر تخلفـات گزارش‌شـده کار را پیـش ببـرد 

یـد، نمی‌دانـد چـه  و بـا کتاب‌سـاز‌ها برخـورد کنـد، امـا آن‌طـور کـه جـوادی می‌گو

طـور بایـد کاری را انجـام دهـد کـه تفـاوت میـان کتاب‌سـازی و تولید کتـاب واقعی 

مشـخص شـود. پس مسـأله بر سـر تشخیص اسـت و قانون هم در این زمینه سکوت 

کـرده و هیـچ آیین‌نامـه‌ای در برخـورد بـا یـک کتاب‌سـاز وجـود نـدارد، چـرا؟ چون 

 قانع‌کننـده نیسـت؛ 
ً
 تخصصـی اسـت. بـاز ایـن توضیـح هـم اصال

ً
موضـوع کامال

یلـی مانند ارشـاد نمی‌تواند فرق میان کتاب‌سـاز‌ها  یعنـی وزارت‌خانـه عریـض و طو

و غیرکتاب‌سـاز‌ها را تشـخیص دهـد؟! 

یـک داسـتان بـه نظـر بی‌ربـط همـه ماجـرا را شـرح می‌دهـد، چنـد روز قبـل بـا 

مسـئول غرفـه سـفارت ترکیـه صحبـت کردیـم و از ایشـان پرسـیدیم کـه چـرا تـا روز 

دوم نمایشـگاه فقـط 20 درصـد از کتاب‌هایتـان رسـیده، مسـئول غرفـه جـواب داد: 

یـد بایـد کتاب‌هـا را بررسـی کنیـم امـا نیـروی کافـی نداریم!« شـاید  »ارشـاد می‌گو

مهم‌تـر از مسـأله نیـرو، داسـتان اصلـی در آن ماجـرا و البته در ماجرای کتاب‌سـازی 

عدم اهتمامی به این موضوع از طرف ارشـاد اسـت. ارشـاد نمی‌خواهد پیوسـتی به 

قانونـش ارسـال کنـد و بـه جـای آنکـه یک پایـش جامع میـان همه این کتاب‌سـاز‌ها 

)کـه میـان اهالی نشـر گاو پیشونی‌سـفید هسـتند( انجام دهـد، همه‌چیز را به گزارش 

تخلفـات بنـد می‌کننـد تـا موضـوع بـه یـک مـاده و قانـون دیگـری ربـط پیـدا کنـد و 

از آن طـرف هـم اگـر گزارشـی داده شـد، می‌گوینـد نمی‌دانیـم چطـور مـچ این‌ها را 

بگیریـم. حـالا همـه ایـن ماجـرا مربـوط بـه کتاب‌سازهاسـت، اگـر کتاب‌سـاز‌های 

آشـنا بـه تکنولـوژی را هـم در ماجـرا دخیـل کنیـم و آن‌هایـی کـه با هـوش مصنوعی 

دسـت بـه کتـاب می‌زننـد، همـه چیـز می‌شـود نـور علـی نور! 

واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی توقعـی از ارشـاد بـرای 

کتاب‌سـاز‌های تکنولوژیـک نداریـم، همیـن کـه ارشـاد بتوانـد بـا کتاب‌سـاز‌های 

پیشـونی سـفید قدیمـی برخـورد کنـد، بـه نظـر گام بلنـدی در مقابله با کتاب‌سـازی 

صـورت گرفتـه اسـت. 

»فرهیختگان« گزارش‌ می‌دهد

هجوم ناشران کتاب‌ساز به نمایشگاه
ماجرای حضور کتاب‌ساز‌ها زمینه پرسشی می‌شود 

از وزیر. دوشنبه 22 اردیبهشت‌ماه، سیدعباس 
صالحی برای دومین بار به نمایشگاه می‌آید و 

در مقابل پرسش خبرنگاران قرار می‌گیرد. یکی 
از پرسش‌های مطرح‌شده دست می‌گذارد روی 

ماجرای کتاب‌سازی. خبرنگار ایسنا می‌پرسد: »انگار 
برای جلوگیری از کتاب‌ساز‌ها خلأ قانونی داریم؛ 

درست است؟« وزیر پاسخ می‌دهد: »ما مشکلی از 
نظر قانونی نداریم. 

در دوره قبلی، ما تلاش می‌کردیم با هماهنگی میان 
اتحادیه ناشران، نیروی انتظامی و وزارت ارشاد، یک 

کمیته سه‌جانبه تشکیل شود تا بتوانیم مراحل 
پیگیری را به‌درستی انجام دهیم. به‌محض این‌که 

 برای 
ً
اولین گزارش‌ها از تخلف می‌رسید، سریعا

برخورد با افراد متخلف اقدام می‌کردیم. الان هم 
نیاز به همین کار داریم.« 

بنابر گفته وزیر، ارشاد می‌خواهد بنابر تخلفات 
گزارش‌شده کار را پیش ببرد و با کتاب‌ساز‌ها 
برخورد کند، اما آن‌طور که جوادی می‌گوید، 

نمی‌داند چه طور باید کاری را انجام دهد که تفاوت 
میان کتاب‌سازی و تولید کتاب واقعی مشخص 

شود. پس مسأله بر سر تشخیص است و قانون 
هم در این زمینه سکوت کرده و هیچ آیین‌نامه‌ای 
در برخورد با یک کتاب‌ساز وجود ندارد، چرا؟ چون 

 تخصصی است. باز این توضیح 
ً
موضوع کاملا

 قانع‌کننده نیست؛ یعنی وزارت‌خانه 
ً
هم اصلا

عریض و طویلی مانند ارشاد نمی‌تواند فرق میان 
کتاب‌ساز‌ها و غیرکتاب‌ساز‌ها را تشخیص دهد؟! 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

 از تمام نویسندگانی که آثارشان را خوانده‌ام، تأثیر پذیرفته‌ام

»فرهیختگان« گزارش‌ می‌دهد

 هجوم ناشران کتاب‌ساز 
به نمایشگاه
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